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مخاطرات کنونی نظام خدمات رفاهی و عمومی کشور
جی.مارشال نویسنده کتاب طبقه و 
حقوق شهروندی چند دهه پیش‌تر 
ضمن بررســـی اشـــکال مختلف از 
حقوق عمومی ابعاد سه گانه آن را 
به تفصیل مورد بررســـی قرار داده 
است. از نظر مارشال در بین سه‌گانه 
حقـــوق مدنـــی، حقوق سیاســـی و 
اجتماعی بنیاد اصلی تحولات و نیز مطالبات اجتماعی جامعه‌ها 
در دوران جدید را حقوق اجتماعی تشکیل می‌دهد. ابعاد و اجزای 
اصلی حقوق اجتماعی شامل توسعه، توزیع و تعمیم خدمات 
اجتماعی و رفاهی اســـت. منظور از خدمـــات اجتماعی و رفاهی 
شامل کالا و خدمات اجتماعی است که آحاد جامعه برای تأمین 
نیازهای روزمره زندگی بدان نیازمند هستند. مسکن، بهداشت و 
درمان، آموزش و تغذیه، آسایش روح و روان، احساس امنیت از 
جمله مصادیق و مقولات مهم حقوق اجتماعی و رفاهی است. 
طبق تحلیل فوق هر نوع دگرگونی و رشد کلان در جامعه جدید 
و دستیابی به اهداف در سایر بخش‌های حقوق عمومی مستلزم 
برنامه‌ریزی و سیاســـتگذاری در بخش خدمات و رفاه اجتماعی 
اســـت. از ایـــن‌رو نظام‌هـــای سیاســـی و دولت‌های کارگـــزار و نیز 
احزاب و نهادهای مدنی در دهه‌های اخیر راهبردهای اجتماعی 
خود را بر مبنای بســـط و گســـترش خدمات رفاهی قرار داده‌اند. 
توسعه رفاهی ممکن است از برخی نظرها حاوی معنای منفی 
و ضد ارزش تلقی شود. بویژه اینکه از نظرگاه گرایش‌های چپ و 
سوسیالیستی در رقابت با اردوگاه سرمایه‌داری معنا و مفهوم فوق 
به‌عنوان پاشنه آشیل نظام سرمایه‌داری و نقطه انحراف تاریخی 
آن تلقی و مدام روی آن تبلیغات شـــده اســـت. جدا از نزاع‌های 
مســـلکی آنچه در متن تحولات جوامع در دوران اخیر مشـــاهده 
می‌شود و با ارجاع به واقعیت نیازها و مطالبات توده‌های مردم به 
خدمات رفاهی و اجتماعی بخش زیرساختی و تعیین‌کننده رفتار 
و احوال عمومی مردم اســـت و رســـیدگی و توجه به آن از الزام‌ها 
و بایســـتگی‌های حکمرانی مدنـــی و متعهد تلقی می‌شـــود. به 
عبارت دیگر راهبرد بسط خدمات عمومی در جامعه و تأسیس و 
توسعه نهادهای ماندگار و تلاش در اصلاح ساختار نظام درمانی، 
بهداشتی، مســـکن و خلاصه تأمین حداقل‌های زندگی عمومی 
امروزه اساســـنامه و نظام‌نامه سیاســـی کلیه جریان‌های راست و 

چپ در جهان است.
نظـــام خدمات عمومـــی در ایران به‌عنوان بخشـــی از حقوق 
عمومی از ارکان قانون اساسی جمهوری اسلامی پیوسته موضوع 
و نیز برنامه عمل دولت‌ها در سال‌های بعد از انقلاب بوده است. 

دولت‌هـــا طی دهه‌های بعـــد از انقلاب تلاش داشـــته‌اند خود را 
حامی و پشـــتیبان رفاه و برخـــورداری عمومی مـــردم معرفی و 
سیاست‌ها و روش‌هایی را به تناوب به اجرا گذاشته‌اند که بررسی 
موفقیـــت یا عدم موفقیـــت آنها در حوزه تأمیـــن رفاه و خدمات 
عمومی و نیز تأمین رضایت زیستی و احساس بهروزمندی خود 
نیاز به بررســـی‌های اجتماعی بیشتر دارد. آنچه در شرایط کنونی 
هـــم در برنامه بودجه‌بندی در مجلـــس و هم نظام برنامه‌ریزی 
اجتماعـــی و اقتصادی دولـــت و نیز در بعد سیاســـتگذاری کلان 
مدنظر است مخاطراتی است که متوجه ساختار نظام خدماتی 
و رفاهی کشـــور اســـت. مخاطراتی که برخاســـته از شـــرایط کشور 
در بعـــد داخلی و خارجی اســـت. پیامد مخاطرات مورد اشـــاره 
آثار درازمدت برای پایداری توســـعه و رشـــد ملـــی همراه خواهد 
داشت. اپیدمی کرونا در کشور و تعلل و نارسایی آشکار در برنامه 
خدمات رفاهی مخصوصاً برای اقشـــار ضعیف و زیر خط فقر که 
خود رقم قابل توجهی را در کشور شامل می‌شوند و نیز کاهش رو 
بـــه افزایش ارزش پول ملی و تنگناهای برخاســـته از آن، افزایش 
فاصله طبقاتی در کلانشـــهرها در کنار بـــروز و ظهور چالش‌های 
سیاســـی کاذب و زیانبار از یک سو و مخاطراتی که در دنیای لجام 
گسیخته کنونی متوجه امنیت و رفاه عمومی کشور است و افزایش 
رقابت‌های سیاسی بین‌المللی و تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌های 
امریکایـــی و به تعبیری تحریم بین‌المللی اصل و اســـاس نظام 
تأمین پایدار خدمات عمومی و رفاهـــی را مورد تهدید قرار داده 
است. دولت‌های بعد از انقلاب عموماً با راهبرد کمک به طبقات 
محروم و فرودست به قدرت رسیده‌اند و هر کدام در کارنامه خود 
اقلام زیادی از خدمات راهســـازی، تأمین آب آشامیدنی مناطق 
شـــهر و روســـتا، احداث سد و نیروگاه و توســـعه مراکز بهداشت و 
درمانی را اعلام داشته‌اند. بدون نادیده گرفتن این تلاش‌ها باید 
اعتراف داشـــت بخش خدمات و رفاه ملی و اجتماعی همچنان 
گرفتار تأخیر در توســـعه و تأمین رضایت بخش عمومی اســـت.
تداوم این وضعیت و فرصت دادن به تشـــدید این مخاطرات در 
درازمدت آثار زیانبخشی را متوجه سایر بخش‌های کشور می‌کند. 
موفقیت و پایداری جریان‌های سیاسی و مدنی در کشور به داشتن 
راهبردهای بادوام در جهت تأمین رفاه بویژه برای اقشاری است 
کـــه در ایـــران ولی نعمت انقلاب نـــام گرفته‌اند. نیاز اســـت مآل 
اندیشان سیاسی و اجتماعی برای آینده اجتماعی ایران با اتخاذ 
روش‌های عقلانی مســـیر تأمین خدمات عمومی مردم را ورای 
نزاع‌های سیاسی از چشم‌انداز ایران پایدار و توسعه یافته ببینند 
و سیاســـت‌هایی در سطح نهادهای تصمیم‌گیر در جهت مهار و 

مدیریت مخاطرات کنونی اخذ و به مرحله اجرا بگذارند.

 این سیاســـت‌ها برچه مبنایی باید تعریف   
شود؟

تثبیت قیمت‌هاســـت.  اولیـــن سیاســـت 
دولـــت باید از قدرت خرید دســـتمزد بگیر که 
طبقات متوســـط جامعه را تشکیل می‌دهد، 
حفاظت کند. دوم سیاســـت‌های اشتغالزایی 
اســـت، یعنی بایـــد هر اقـــدام و تصمیمی که 
گرفته می‌شـــود، روی اشتغال اثر بگذارد و اگر 
منجر به صدمه زدن به شـــغل می‌شـــود، آن 
تصمیم غلط اســـت. ســـوم حمایت از تولید 
اســـت نه به‌صورت لفظی بلکـــه باید صحنه 
اجتماعی کشـــور به شـــکلی آرایش داده شود 
که بیشـــترین منافع برای تولید کننده باشـــد. 
مثـــاً در حوزه معاملات مالـــی به جای اینکه 
بانک‌ها و صندوق‌های خصوصی ایجاد شود 
و بهره‌های زیادی بگیرند، سرمایه‌ها به‌سمت 
تولید سوق داده شود. در این‌صورت اشتغال 
ایجـــاد شـــده و درآمدزایی صـــورت می‌گیرد. 
مردم باید بتوانند مایحتاج خود را عزتمندانه 
و با شرافت بخرند، اینها سیاست‌های رفاهی 
است. بخشی از سیاست‌ها در قالب ‌حمایت 
از بخـــش درمان باید اجرا شـــود. مثل عرضه 
داروی ارزان قیمت، توســـعه بیمارستان‌های 
دولتی و گسترش بیمه‌های درمانی برمبنای 
این سیاست باید حداقل‌ترین هزینه درمانی 

و بهداشـــتی به مـــردم تحمیـــل شـــود. یا در 
سیاســـت‌های آموزشـــی باید زمینه تحصیل 
برای همـــه دانش‌آموزان فراهم شـــود. کرونا 
البته شـــرایط خاصی را هم اکنون ایجاد کرده 
است، اما در شرایط عادی باید آموزش رایگان 

باشد.
 به‌نظر می‌رســـد این سیاســـت‌ها بســـیار   

ایده‌آل‌گرایانه اســـت و با ایـــن وضع بودجه و 
درآمد و اعمال تحریـــم و تنگناهایی که وجود 

دارد، نمی‌توان به آنها دست یافت.
خیر، اینها سیاســـت‌های ایـــده‌آل گرایانه 
نیست، اینها سیاست‌هایی است که باید اجرا 

شود.
 مـــا چقدر بـــرای رســـیدن به اینهـــا فاصله   

داریم؟
این را باید از سیاســـتمداران ســـؤال کنید، 
مـــا در یـــک دوره تاریخی، جنـــگ تحمیلی را 
پشت سرگذاشـــتیم که مشـــکلات اقتصادی 
آن زمان بســـیار شـــدید تـــر از امروز بـــود. اما 
نـــرخ دارو و درمـــان ثابت بود، آمـــوزش برای 
همه فراهم شـــده بود، نرخ تورم را ثابت نگه 
داشـــته بودند، مایحتاج ضروری مردم با نرخ 
متعادل در اختیارشـــان قرار داشت. مجموع 
این سیاست‌ها موجب شده بود تا سبد غذایی 
افراد از گوشت و مرغ گرفته تا تخم‌مرغ تأمین 

بارها رخ داده و تجربه شـــده اســـت اما هنوز 
بســـیاری از خانواده‌های ایرانـــی می‌خواهند 

مسائل تجربه شده را نادیده بگیرند.
تغییـــر    عامـــل  مشـــهور  هـــای  چهـــره 

شاخص‌های رفاه در فضای مجازی
در کنار تمام این موضوع ها از یک مسأله 
هم نبایـــد چشم‌پوشـــی کرد. آن هـــم اینکه 
بسیاری از چهره‌های مشهور بویژه درعرصه 
هنـــر و ســـینما در چندین ســـال اخیر نقش 
جدی در تغییر شـــاخص‌های رفـــاه از طریق 
فضای مجازی داشـــته‌اند. و درواقع آنها هم 
با نمایش دارایی‌های خود ســـعی کردند به 
خط‌ کشـــی برای تعیین رفاه از طریق فضای 
مجازی مبدل شوند  چرا که وقتی یک بازیگر 
و فوتبالیست دارایی خود و شرایط مالی خود 
را به صورت مـــداوم در فضای مجازی بدون 
در نظـــر گرفتن وضعیت عمـــوم جامعه به 
اشـــتراک می‌گـــذارد در واقـــع در حـــال ارائه 
الگوســـت. شـــاید برخی‌ها ازایـــن بگویند که 
نباید این افراد را به عنوان الگو در نظر گرفت 
امـــا در واقعیت خواه ناخـــواه این افراد الگو و 
معیاری برای دیگران هستند و به این ترتیب 
در تعیین استانداردهای زندگی مؤثر خواهند 

بود.
بـــه بـــاور بســـیاری از کاربـــران در فضای 
مجازی، وقتی فلان هنرمند به شکلی مداوم 
از ویلای لوکس خود فیلـــم می‌گذارد و بارها 

دیده می‌شـــود و لایک می‌گیـــرد، در واقع در 
حال ارسال این پیام است که زندگی خوب و 
رفاه یعنی همین! طبیعی است که بسیاری از 
جوانان و نوجوانانی کـــه به طور مداوم با این 
قشـــر درارتباطند و به پیج‌های آنها سرکشی 
می‌کنند، از این وضعیت تأثیر بپذیرند و دائماً 
با مقایســـه خود، نارضایتی‌شان از وضعیتی 
که در آن هستند بیشـــتر شود. و این در حالی 
صـــورت می‌پذیرد که شـــاید خیلی از همین 
افراد ناراضی زندگی بدی نداشـــته باشـــند و 
از یک ســـطح متوســـط اقتصادی برخوردار 
هستند. اما به واقع افراد مشهور و به اصطلاح 
ســـلبریتی‌ها با ارائه یک خـــط‌ کش مادی به 
وســـیله نمایش زندگـــی خـــود در ناخودآگاه 
این افـــراد تأثیر می‌گذارند. شـــاید در همین 
موضوع این ســـؤال مطرح باشد که چرا این 
کارها در میان این قشـــر صـــورت می‌پذیرد؟ 
واقعیت ماجرا این اســـت که پاســـخ به این 
سؤال کمی می‌تواند تلخ و گزنده باشد. بویژه 
از نگاه کارشناســـانی که خیلی تنـــد و بی پروا 
درباره برخی قشـــرهای مشـــهور در جامعه 
ایرانی صحبت می‌کنند. این دســـت افراد بر 
ایـــن باورند که افراد با توجه به ســـطح فکر و 
شـــعور خود در فضای مجازی موضوع ها را 
به اشـــتراک می‌گذارند. وقتـــی فردی چیزی 
برای عرضـــه از لحاظ فکری ندارد در نهایت 
مجبور اســـت همین مادیات و مسائل عینی 

را به اشـــتراک بگذارد. مثـــل خانه‌ای که دارد 
یا ماشینی که خودش یا همسرش خریداری 
کـــرده. و واقعیـــت این اســـت که بخشـــی از 
چهره‌های مشـــهور به واســـطه دیده‌شـــدن 
در قامت یک بازیگر یا فوتبالیســـت مشهور 
شده‌اند و از لحاظ سطح فکری شاید از خیلی 
از افـــراد جامعه هم پایین‌تر باشـــند. و اصلًا 
ســـبک زندگی که دارند ســـبب شـــده تا آنها 
درهمین ســـطح بمانند. یک زندگی فارغ از 

تفکر و یا مطالعه پیاپی و مداوم روزانه!
 شوک چند ریشتری به گسل طبقاتی  

دراین میان با توجه به همه این سؤال‌ها 
شاید این مسأله مطرح شود که این اتفاقات 
در فضای مجـــازی چه پیامدهایـــی دارد؟ و 
اینکـــه مخاطب با یـــک انفجـــار لاکچری در 
فضای مجازی روبه‌رو شده که ملاک‌هایش را 
درباره رفاه در زندگی تغییر داده، چه تبعاتی 

خواهد داشت؟

بـــرای پاســـخ بـــه این ســـؤال بســـیاری از 
کارشناســـان بـــر مســـأله افزایـــش گره‌هـــا و 
عقده‌های اجتماعی اشـــاره می‌کنند و آن را 
آغاز کننده بســـیاری از بحران‌های اجتماعی 
دیگـــر می‌دانند. این دســـت از کارشناســـان 
برایـــن باورنـــد که وقتـــی در یـــک جامعه تا 
به این انـــدازه شـــکاف طبقاتی وجـــود دارد 
قطعاً نمایـــش عریان زندگی ســـوپرلوکس 
ایـــن شـــکاف را عمیق‌تر خواهد کـــرد و افراد 

را ناراضی‌تـــر! اغلـــب این افـــراد هم که حالا 
مترشان برای سنجش رفاه خود تغییر کرده 
توان جابه‌جایی در طبقـــات اجتماعی خود 
به صورت یک‌شبه و رسیدن  به ایده‌آل‌های 
لاکچری مجازی را از طریق درســـت و سالم 
ندارنـــد. پس در نتیجه مشـــاغل ناســـالمی 
که درآمدشـــان یک شـــبه چندین میلیون و 
میلیارد تومان است در جامعه گسترش پیدا 
می‌کند و هواخواه هم دارد. اینکه سایت‌های 

شـــرط‌بندی در این چندان مـــاه رونق گرفته 
می‌توانـــد یکـــی از دلایلش همین اســـتقبال 
جامعه از به دست آوردن پول‌های یک شبه و 
جابه جایی طبقه اقتصادی- اجتماعی خود 
باشـــد. این در حالی است که گسترش تولید 
مواد مخدر و رشد آشپزخانه‌های تولید شده 
و یا سرقت‌های بزرگ و خشن از جمله دیگر 
تبعات این ماجراست که کارشناسان آنها را 

برمی‌شمارند.
به واقع بســـیاری از صاحب نظران  براین 
باورند که شـــاقول قـــراردادن فضای مجازی 
برای ســـنجش خوشـــبختی و رفـــاه می‌تواند 
خانـــواده ایرانـــی را بـــه نقطـــه‌ای غیـــر قابل 
بازگشت برگرداند که در آن تمام عنصرهای 
معنوی که ســـبب آرامش می‌شـــد همچون 
قناعت و بـــاور به تلاش در مـــرور زمان رنگ 
می‌بـــازد. ایـــن مســـأله آغـــاز یک فروپاشـــی 
بزرگ خواهـــد بود. از زندگی عـــادی و فردی 
شـــهروندان گرفته تا زندگی مشترک و روابط 
کلان‌تر افراد در سطح جامعه! و دراین میان 
قطعاً باورهای مذهبی و دینی افراد هم از این 
ماجرا در امان نخواهد بود و ما در آینده شاهد 
یک موج باورهای سکولار مادی گرا که در آن 
تنها پول ملاک اصلی برای هر کســـی اســـت 
خواهیم بـــود؛ موضوعی که همین امروز هم 
زنگ خطر آن به صدا درآمده و کافی است که 

خوب گوش کنیم تا این هشدارها را بشنویم!

ثابت نگه داشـــته شـــود. نـــه اینکـــه از راهبرد 
کســـانی اســـتقبال کنیم که از بالارفتن نرخ‌ها 
منتفع می‌شـــوند. از نیروهـــای مولد حمایت 
کنیم، نه اینکه میدان را به بساز و بفروش‌ها، 
مســـتغلات، کارهای ســـاختمانی و واســـطه 
گری بدهیم و بعد بگوییم چرا اشتغال ایجاد 
نمی‌شـــود. خب معلوم اســـت وقتـــی افراد 
پولشان را در بانک بگذارند و بهره بالا دریافت 
کننـــد، در تولیـــد ســـرمایه‌گذاری نمی‌کنند یا 
دربـــاره واردات شـــما می‌دانیـــد کـــه هر یک 
میلیـــارد دلار واردات معادل از بین رفتن 100 

هزار شغل است.
 مـــا در برخی کالاهـــا و اجناس بـــا کاهش   

واردات روبـــه‌رو بودیم، حتـــی رقیب خارجی 
هم حذف شـــد، اما آیا توانستیم نرخ را کاهش 
دهیم؟ به نظر می‌رســـد افزایش نـــرخ از هیچ 
اســـتاندارد خاصـــی تبعیت نمی‌کند. شـــاید 
مشکل اصلی این اســـت که نسبت به‌کاهش 
سطح رفاه اجتماعی حساسیتی وجود ندارد، 
مثلا نرخ بالا رفت، خب مردم به این وضع هم 

عادت می‌کنند و یادشان می‌رود....
نـــه چـــه کســـی می‌گویـــد واردات کاهش 
داشـــته، این‌طور نیســـت. شـــما در بازار نگاه 
کنیـــد، کجا ایـــن اتفـــاق افتاده اســـت؟ وقتی 
شـــاخص رفاه اجتماعی کاهـــش یابد، یعنی 

دولت، دولت موفقی نبوده است. به هرحال 
مهم این است که در نهادهای سیاستگذاری، 
آثار و تبعات کاهش ســـطح رفـــاه اجتماعی 
مشخص شـــود و به آن حســـاس شوند. یکی 
از زمینه‌هایـــی کـــه در جوامـــع امـــروزی برای 
ارزیابـــی عملکـــرد دولت‌هـــا بـــه کار گرفتـــه 
می‌شود، انتخابات است. طبیعتاً وقتی مردم 
از شـــرایطی ناراضی باشند به ســـراغ احزاب 
رقیب می‌روند و عملًا آن حزب کنار گذاشـــته 
می‌شـــود. مردم به سراغ کســـانی می‌روند که 
بتوانند ســـطح رفاه اجتماعـــی را ارتقا دهند، 
اما مهم این است که این آگاهی وجود داشته 
باشد. متأسفانه بعضی سیاست‌های کاهش 
رفاه با ظاهر عـــوام فریبانه‌ای ارائه می‌شـــود 
و عـــوارض آن بیان نمی‌شـــود. این رســـالت 
برعهده رسانه هاست که در روشن کردن افکار 
عمومـــی تلاش و کاری بکنند که افراد بتوانند 
تحلیـــل کنند، لازمـــه آن، این اســـت که ابتدا 
خود شـــاخص به‌صورت شـــفاف بیان شود و 
این گزارش‌ها مورد تحلیل قرار بگیرد و شاید 
بهترین جایی که مردم می‌توانند قدرتشان را 
نشـــان دهند در پای صندوق‌های رأی باشد. 
ما شـــاهد ایـــن هســـتیم که بعضـــی وقت‌ها 
راهبردهای غلطی ارائه می‌شـــود و می‌گویند 
مثـــاً الان نرخ‌ها بالا رفتـــه، وضعیت به این 

شکل است، پس باید انتخابات را تحریم کنیم 
تا مسئولان مجازات شوند. این حرف غلطی 
است چون باعث می‌شود آن اقلیت‌هایی که 
از این شرایط منتفع هســـتند، روی کار بیایند 
و اصلاح سیاســـت‌ها صورت نگیرد. شـــما به 
انتخابات امریکا نگاه کنید. یکی از عوامل رأی 
نیاوردن آقای ترامـــپ همین موضوع بود. او 
چند اشـــتباه بزرگ در صحنه سیاســـت‌های 
داخلی امریکا انجـــام داد. اول اینکه بیماری 
کووید19 را جدی نگرفـــت و تدابیر لازم برای 
پیشـــگیری از گســـترش آن را اتخاذ نکرد و با 
سخنان ســـخیفی آن را یک بیماری دروغین 
نامید و سیاســـت‌های بهداشت جهانی را به 
ســـخره گرفت و متخصصان را منـــزوی کرد. 
دوم اینکه مالیات‌هـــای ثروتمندان را کاهش 
داد. بـــا کاهش مالیات، دولـــت توان خدمت 
بـــه مـــردم را از دســـت می‌دهـــد و نتیجه آن 
شد که ارائه خدمات بهداشـــتی و درمانی در 
امریکا با چالش مواجه شـــد. درحالی که این 
مشکلات در طول تاریخ امریکا یکی از چالش 
برانگیز‌تریـــن موضوعاتـــی بـــود کـــه چندین 
رئیس‌جمهـــوری در دوره‌هـــای قبـــل تلاش 
کردند تا با وضع سیاست‌های اصلاحی مثل 
گســـترش بیمـــه، اقداماتی در جهت کســـب 
رضایـــت مـــردم انجـــام دهند. خـــب وقتی 

سطح رفاهی و بهداشتی مردم کاهش یافت، 
محبوبیت او هم تحت‌الشـــعاع قـــرار گرفت. 
این تغییـــرات را البته در کشـــورهای مختلف 
اروپایی و امریکایی می‌بینیم. شما می‌بینید که 
دولت‌ها و رؤسای جمهوری مرتب وضعیت 
بیـــکاری و نرخ اشـــتغال را به مـــردم گزارش 
می‌دهند و هرکس بتواند وضعیت را به‌سمت 
تراز مثبت تغییر دهـــد، آن را به‌عنوان افتخار 
به‌نـــام خودش ثبـــت می‌کند و جالـــب اینکه 
کنتـــرل تـــورم یکـــی از شـــاخصه‌های انتخاب 
رئیس‌جمهوری بعدی است. درحالی که آنجا 
چیـــزی به‌نام تـــورم 40- 30 درصـــدی وجود 
نـــدارد و همه تورم‌ها زیر 10 درصد اســـت. اما 
دولت‌ها تلاش می‌کنند تا بر این شرایط غلبه 
و از قـــدرت خرید مردم حفاظت کنند. به‌نظر 
من در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ارزیابی 
این اســـت که دولت قبل، راهبردهای بهتری 
را اتخاذ کرد و خود رئیس‌جمهوری هم حتی 
اعلام کرد کســـانی بودند که بـــه ما می‌گفتند 
قیمـــت ارز را آزاد کنید همه چیـــز بهبود پیدا 
می‌کنـــد، صـــادرات افزایش می‌یابـــد، تولید 
رونـــق می‌یابد. الان کـــه نرخ ارز بـــالا رفته آن 
افراد کجا هستند؟ پس راهبردهای غلطی در 
مقاطع مختلف داده شد که موجب تصمیم 
گیری‌هـــای غلـــط شـــد کـــه نتایـــج آن را الان 
می‌بینید، باید از این گذشته پند گرفت تا دیگر 
تکرار نشـــود. حداقل آن اقدامات کنار گذاشته 
شود. اجرای این سیاســـت‌ها امکانپذیر است 
باید آنها را اجـــرا کرد. مثل قانون نظام جامع 
رفاه و تأمیـــن اجتماعی که اتفاقاً این موضوع 
را پیش‌بینی کرده اســـت. قانون می‌گوید وزیر 
رفـــاه باید عضو شـــورای اقتصاد و شـــوراهای 
اصلـــی تصمیم‌گیری باشـــد. چرا؟ چـــون اثر 
هرتصمیمی را بر ســـطح رفاه جامعه ارزیابی 
کند و اگـــر آن تصمیم مغایر رفـــاه مردم بود 
جلـــوی آن بایســـتد. یکـــی از مشـــکلات ایـــن 
اســـت که دیگر وزارت رفاهـــی نداریم. یعنی 
وزارتخانه‌ای که چنین وظیفه سنگینی برعهده 
داشته با وزارت کار و تعاون ادغام شده است و 
عملًا دیگر حفاظـــت از رفاه اجتماعی در یک 
وزارتخانه ســـه قلو در ســـایه قرار گرفته است، 
شـــاید یکی از علت‌های آسیب به سطح رفاه 

اجتماعی همین انحلال وزارت رفاه باشد.
 بودجه بخـــش رفاه اجتماعـــی در بودجه   

امسال 38 درصد رشد داشت، اما آثار این رشد 
به ندرت در زندگی روزمره مردم دیده می‌شود، 
به‌نظر می‌رســـد بیشـــتر بازی با اعداد اســـت، 
چراکه افزایش بودجه هم نتوانســـته ازســـقوط 

دهک‌های پایین جلوگیری کند...
اینهـــا اقدامات ظاهـــری اســـت. البته این 
حمایت‌هـــا اثراتـــی را به‌دنبال داشـــته ؛ مثلًا 
بخشـــی از کاهش قدرت خرید بازنشســـتگان 
از طریـــق بودجـــه ترمیم می‌شـــود امـــا مثل 
ایـــن می‌مانـــد که ما دســـت یک نفـــر را زخم 
کنیـــم و دنبال بخیه کردن باشـــیم. در بودجه 
امســـال نرخ ارز حدوداً 12هـــزار تومان در نظر 
گرفته شده است. این شاید بزرگترین خطای 
بودجـــه‌ای باشـــد چراکه دولت نبایـــد نرخ ارز 
را افزایـــش دهد و از این محـــل برای خودش 
درآمد تأمین کند. این درآمد نیســـت، صدمه 
زدن به ســـطح رفـــاه اجتماعی مردم اســـت. 
بودجه جدا از اینکه ســـند دخل و خرج دولت 
اســـت، کارکـــرد کلان و توســـعه‌ای هـــم دارد. 
بودجه یک برنامه یک ساله است برای تحقق 
برنامه‌هـــای بلند مدت و تحقق اهداف قانون 
اساســـی. در لوایح بودجه باید مشخص شود 
که ما برای رســـیدن به اهداف قانون اساسی، 
چند قدم برداشـــته‌ایم. متأسفانه بودجه‌های 
ما فاقد چنین ویژگی هستند و در این زمینه در 

مسیر درستی قدم بر نمی‌داریم.

باشد. خب ما از آن دوران خیلی دورنیستیم، 
به شـــرط آنکه بسته سیاســـت‌های ما به نفع 

مردم باشد.
 خط فقر به روایتی 5 میلیون تومان است،   

اما در شـــهرهای بـــزرگ اگر بخواهیـــم اجاره و 
هزینه‌های روزمره را در نظر بگیریم، به عددهایی 
بالاتر می‌رسیم. خب در این وضعیت چه باید 

کرد؟
الان شرایط اقتصادی بسیار متنوع و متغیر 
اســـت، اصلًا نمی‌توان عددی را به‌عنوان خط 
فقـــر نام برد. چون دائماً ســـطح معیشـــتی و 
نیازهـــای عمومی مردم درحال تغییر اســـت 
امـــا به‌طور کلـــی می‌توانـــم این متـــر مهم را 
ارائه دهم که تورم فقرزاســـت. افزایش سطح 
قیمت‌ها بر فقرا و بازنشسته‌ها فشار می‌آورد. 
البته وزارت رفاه و سازمان برنامه و بودجه باید 
در ایـــن زمینـــه محاســـبات لازم را انجام داده 
و رســـماً اعلام کنند ما در چـــه وضعیتی قرار 
داریم. اما افرادی که از این شـــرایط سود برده 
و منتفع می‌شـــوند، هنوز قانع نشـــده و تلاش 
می‌کنند تا نرخ‌هـــا را همچنان افزایش دهند. 
افرادی به نوعـــی در بدنه دولت حضور دارند 
و سیاست‌های خودشـــان را تحمیل می‌کنند؛ 
همان‌هایی که باعث افزایش نرخ حامل‌های 
انرژی شـــدند. درواقع دیدگاهی وجود دارد که 
به‌دنبـــال آزاد کردن نرخ‌هاســـت. همین الان 
ما خبرهایی از آزادسازی نرخ دارو می‌شنویم. 
برخی نمایندگان مجلس و اشخاص صاحب 
نفوذ مرتب ایـــن ایده را مطرح می‌کنند. خب 
ایـــن دیـــدگاه رفته‌رفته به یک رفتـــار و راهبرد 
تبدیـــل می‌شـــود. شـــما ببینیـــد چه کســـانی 
به‌دنبال گران شـــدن نـــرخ دارو، یا حتی بلیت 
هواپیما و نهاده‌های دامـــی و افزایش قیمت 
نان و گوشـــت هســـتند. چه کســـانی به‌دنبال 
حـــذف یارانه‌ها تحت عنـــوان هدفمند کردن 
هســـتند. آثار همین به‌ظاهر هدفمند شـــدن 
اســـت.  امـــروز  اقتصـــادی  شـــرایط  نرخ‌هـــا، 
اگرصاحبنظران و ذینفعان بخواهند که مردم 
واقعـــاً به ســـطح بالاتری از رفاه برســـند، باید 
دســـت از این هدفمند‌ســـازی ظاهری و بازی 
کردن با رایانه‌ها بردارند. متأسفانه برخی‌ها با 
توجیهات مختلفی در حال افزایش قیمت‌ها 
هستند. اما باید به دولت اجازه دهند تا نرخ‌ها 
تثبیت شود و به‌جای واردات، تولید رونق پیدا 
کند. عده‌ای با فریب اینکه کالا در اختیار مردم 
باشـــد، از واردات حمایـــت می‌کنند، درحالی 
که این نـــگاه به تولید ضربـــه می‌زند. عناوین 
مردم فریبانه‌ای مثل حقـــوق مصرف کننده 
و کیفیـــت بالاتر اجناس خارجی همه به ضرر 
تولید داخلی اســـت. بالاخره مـــا باید ببینیم 
ارتقای ســـطح رفاه عمومـــی را می‌خواهیم یا 
اینکـــه عده‌ای از اشـــخاص، بتواننـــد نیازهای 
لوکـــس خـــود را در بازارهـــای داخلـــی تأمین 
کننـــد؟ شـــما الان ببینیـــد در بـــازار مصالـــح 
ســـاختمانی، عالی‌ترین اجنـــاس ایتالیایی و 
اسپانیایی ساختمان در بازار موجود است، بله 
برای کســـی که توان خرید این اجناس را برای 
خانه لوکس خود دارد، خوب است اما همین 
مصالح خارجی باعث ورشکست شدن تولید 
کننده داخلی می‌شود، با اخراج کارگر، بیکاری 
ایجاد می‌شود و در نهایت سطح رفاه عمومی 
کاهش می‌یابـــد. باید نهادهـــای تصمیم‌گیر 
همه متفق بشـــوند که ســـطح رفاه اجتماعی 
افزایـــش یابـــد. البته ایـــن الزاماتـــی دارد و به 

همین راحتی نیست.
 این الزامات چیســـت و آیا در شرایط فعلی   

امکان اجرای آنها وجود دارد؟
بایـــد مصـــرف کاهش پیـــدا کنـــد، واردات 
کالاهای لوکس و مشابه خارجی متوقف شود. 
ارز بـــه تولید و کارخانجات داده شـــود. نرخ‌ها 
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الان شرایط اقتصادی بسیار متنوع و متغیر است، اصلًا نمی‌توان 
عددی را به‌عنوان خط فقر نام برد. چون دائماً سطح معیشتی 

و نیازهای عمومی مردم درحال تغییر است اما به‌طور کلی 
می‌توانم این متر مهم را ارائه دهم که تورم فقرزاست. افزایش 

سطح قیمت‌ها بر فقرا و بازنشسته‌ها فشار می‌آورد. البته وزارت 
رفاه و سازمان برنامه و بودجه باید در این زمینه محاسبات لازم را 

انجام داده و رسماً اعلام کنند ما در چه وضعیتی قرار داریم


